
سید خلیل سجادپور- با دستگیری مرد 
42 ساله تبعه خارجی ، رمزگشایی از معمای 
جنایی در اطراف روستای پرکندآباد مشهد 
آغاز و مشخص شد جوان بی گناه قربانی انتقام 

کور شده است.
ــه  ــ ــام ــ ــتـــصـــاصـــی روزن ــه گـــــــزارش اخـ ــ ب
خراسان،هفدهم مرداد گذشته پسر بچه‎ای 
که درون یک چهار دیواری مخروبه در اطراف 
روستای پرکندآباد مشهد مشغول بازی بود، 
ناگهان با قسمتی از دست یک انسان روبه رو 
شد که از زیر خاک های کنج چهار دیواری 
بیرون آمــده بــود. پسر بچه وحشت زده به 
طــرف منزل دویــد و نفس زنــان و هراسان 
ماجرا را بــرای پــدرش بازگو کــرد. پدر او  با 
شنیدن این حکایت،ناباورانه و حیرت زده 
وارد چهاردیواری شد اما داستان پسرش 
حقیقت داشت. طولی نکشید که با تماس 
تلفنی این مرد با پلیس 110،گــروهــی از 
کنار  در  آگاهی  جنایی  اداره  کارآگاهان 
قاضی ویژه قتل عمد عازم محل کشف جسد 
به  جنایی  تحقیقات  ترتیب  بدین  و  شدند 

حضور عوامل آتش نشانی گره خورد.
دقایقی بعد امدادگران آتش نشانی جسد 
جوان 20 ساله ای را از زیر خاک ها بیرون 

توسط  وی  ــدام  انـ از  بخشی  کــه  کشیدند 
ــده بـــود؛ اما  ــورده ش حــیــوانــات وحــشــی خـ
هویت جسد شناسایی نشد. حدود2هفته 
بعد از گزارش وقوع این جنایت در روزنامه 
خراسان،خانواده ای اهل افغانستان که در 
ساری سکونت داشتند وارد مشهد شدند و 
تی شرت مارک دار و دیگر مشخصات جسد 
را در حالی شناسایی کردند که مدعی بودند 
فرزند20ساله آن ها از اوایل مرداد دیگر به 

تلفن هایش پاسخ نداده است.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: با این 
سرنخ مهم، تلاش کارآگاهان با دستورات ویژه 
قاضی »محمود عارفی راد« برای ریشه یابی 
یا  عامل  و دستگیری  هولناک  جنایت  ایــن 
عاملان قتل جوان20 ساله تبعه خارجی وارد 
مرحله جدیدی شد و دامنه تحقیقات میدانی 
در حالی به بولوار توس کشید که بررسی های 
تخصصی نشان داد »حکمت-م« )مقتول( که 
به طور غیرمجاز در ایران زندگی می کرد، در 
روزهای آغازین مرداد به طرف انتهای توس 

75 حرکت کرده است.
از سوی دیگر بازبینی دوربین های ترافیکی 
و مداربسته ، تصویری از یک دستگاه پراید را 
آشکار کرد که در همان محدوده تردد کرده 
بود. وقتی مشخص شد راننده 
پــرایــد در یکی از تاکسی های 
اینترنتی فعالیت دارد، زوایای 
دیــگــری از ایــن معمای جنایی 
مورد واکاوی قرار گرفت. راننده 
جوان که به پلیس آگاهی احضار 
شده بود از 2 مسافر تبعه خارجی 
نام برد که همان شب یکی از آنان 
را از سه راه دانش)بولوارتوس( 
و دیگری را در مسیر شهرسنگ 
ســوار کــرده اســت. ساعتی بعد 
از  کارآگاهان  که  اطلاعاتی  با 
هــویــت 2مــســافــر وی بــه دست 

ــاش  ــ ــ ــد،تـ ــ ــ آوردنـ
گسترده ای را برای 
دستگیری آنان آغاز 
ــن که  کــردنــد تــا ایـ
»رحیم-ح« مرد 42 
خارجی  تبعه  ساله 
در  و  شد  شناسایی 
یک عملیات ضربتی 
ــا  بـــه دام افـــتـــاد ام
بررسی های بیشتر 
بیانگر آن بود که مرد 
37 ساله همراه وی 
نامعلومی  نقطه  به 

گریخته است.
درهمین حال متهم 42 ساله به شعبه ویژه 
جنایی هدایت شد و به ســوالات تخصصی 
قاضی عارفی راد پاسخ داد. او که در ابتدا 
خود را بی خبر از ماجرای یک جنایت در 
خود  تصاویر  وقتی  داد،  می  نشان  مشهد 
را در دوربین های مداربسته دید و با دیگر 
اسناد انکارناپذیر روبه رو شد، به ناچار لب 
به اعتراف گشود و به قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد گفت: مدتی قبل شوهر خواهرم که 
»ناصر« نام دارد، نزد من آمد و گفت: چند ماه 
قبل وقتی به افغانستان رفته بودم همسرم 
رازی را که از ۱۵ سال قبل در دل داشت، 
برایم بازگو کرد و گفت که مردی به نام »م« در 
آن زمان برایش مزاحمت ایجاد کرده است 
و آن مرد اکنون در ایــران زندگی می‌کند! 
شوهر خواهرم ادامه داد: حالا می‌خواهم 
از »م« انتقام بگیرم و او را به قتل برسانم و تو 
باید با من همکاری کنی وگرنه من خواهر تو 

را طلاق می‌دهم!
ــن پــرونــده جنایی افـــزود: شوهر   متهم ای
خواهرم از ناحیه دست دچار معلولیت است 
به همین خاطر هم من قبول کردم و با یکدیگر 
از ابتدای سال به تهران رفتیم تا »م« را پیدا 

کنیم و او را بکشیم! ولی جست وجوهای 
ما بی‌فایده بود تا این که به مشهد آمدیم 
و به طــور غیرقانونی مشغول کــار شدیم.  
چند مــاه بعد اطلاعاتی از پسر جــوان »م« 
ــم که در مشهد کار می‌کرد  به دست آوردی
امــا او ما را نمی‌شناخت و بــالاخــره موفق 
شدیم او را شناسایی کنیم و به بهانه تخلیه 
سنگ به منطقه پرکندآباد بکشانیم.  وقتی 
ــی سنگ از کامیون به  ــرای تخلیه واه او ب
چهاردیواری در نزدیکی روستای پرکندآباد 
رسید، دستانش را با طناب بستیم و من با 
آجر و میلگرد ضرباتی به سرش زدم. زمانی 
کــه جــان داد جسدش را در گوشه همان 
چهار دیواری دفن کردیم و به محل کارمان 

بازگشتیم تا این که دستگیر شدم.
 گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
ــت:  »رحیم -ح« پس از آن که چگونگی  اس
وقوع جنایت را در حضور قاضی شعبه ۲۱۱ 
دادســـرای عمومی و انقلاب تشریح کــرد با 
دستور قضایی روانــه زنــدان شد و تحقیقات 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
ــرای دستگیری متهم فــراری این  ــوی ب رض

پرونده جنایی ادامه یافت.
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در امتداد تاریکی

ماجــرای عـاشقی که روانی شد !  
بــرادرم 17 سال بیشتر نداشت که عاشق دختر 
همسایه شد و با کمک خواهرکوچک‎تر آن دختر،  
پنهانی به دیدارش می رفت. وقتی موضوع عاشقی 
ــرادرم را فهمیدیم و به خواستگاری او رفتیم،  ب
ــاع مالی نامناسبی که  متاسفانه به خاطر اوض
داشتیم، خانواده دختر با این ازدواج مخالفت 

کردند و....
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها 
بخشی از اظهارات زن جوانی است که به همراه 
مادرش به مرکز انتظامی آمده بود تا زمینه انتقال 
برادرش را به بیمارستان روان‎پزشکی فراهم کند. 
این زن جوان درباره ماجرای بیماری روانی برادرش 
به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری  طبرسی 
شمالی مشهد گفت:»محسن« فرزند اول خانواده 
9 نفره ماست که در مشهد به دنیا آمده ، چرا که 
پدر و مــادرم 50 سال قبل از گالیکش به مشهد 
مهاجرت کردند و پدرم در این جا در یک دامداری 
مشغول به کار شد. »محسن« هم از همان دوران 
کودکی در خانه قالی بافی می کرد و من و برخی 
از اعضای خانواده به او کمک می کردیم. با وجود 
این، برادرم به تحصیل نیز ادامه می داد و تا مقطع 
دبیرستان درس خواند و دیپلم گرفت اما وقتی در 
17 سالگی دچار شکست عشقی شد و خانواده 
دختر همسایه با ازدواج آن‌‎ها مخالفت کردند، چند 
ماهی گوشه گیر شد و با کسی ارتباط نداشت و دیگر 
آن »محسن« شاد و بذله گو نبود و با هیچ کس حرف 
نمی زد. ما هم که از علایم و نشانه های افسردگی 
اطلاعی نداشتیم، این رفتارها را پای ناراحتی او 
از ماجرای خواستگاری گذاشتیم و اهمیتی به او 
ندادیم؛ تا این که مدتی بعد عازم خدمت سربازی 
شد ولی افسردگی های او ادامه یافت به طوری که 
رفتارها و گفتارهای ناشایستش در پادگان موجب 
شد که پزشکان او را از ادامه خدمت سربازی معاف 
کنند. یک سال بعد مادرم به توصیه اقوام دختری 
شاد و پرانرژی را برای »محسن« خواستگاری کرد 
تا او را از این شرایط روحی نجات دهد. مادرم که آن 
زمان پرستار فرزندان دوقلوی یک خانم دکتر بود، 
مجلس عروسی باشکوهی برگزار کرد اما تغییری در 
رفتارهای برادرم ایجاد نشد و حال او روز به روز بدتر 
می شد. در این شرایط »سوسن«)همسر برادرم( 
اصرار کرد که من هم باید با برادر او ازدواج کنم که 

بیماری صرع داشت وگرنه از »محسن« طلاق می 
گیرد. من هم برای نجات بــرادرم پیشنهادش را 
پذیرفتم و با برادر»سوسن« ازدواج کردم ولی یک 
روز ناگهان »سوسن« با سر و وضعی خون آلود و 
دستی شکسته به خانه ما آمد که فهمیدیم»محسن« 
او را کتک زده است. در همین حال »سوسن« بدون 
دریافت حق و حقوقش از »محسن« طلاق گرفت 
ــرادر سوسن جدا  و من هم بعد از چند ســال از ب
شدم؛ چرا که حال او نیز رو به وخامت گذاشت و 
درمان های پزشکی بی نتیجه بود. در این وضعیت 
»محسن« رفتارهای بسیار خطرناکی انجام می داد 
و همه را اذیت می کرد تا جایی که چندبار در مرکز 
روان‎پزشکی ابن سینا بستری شد ولی باز مادرم 
به خاطر دلسوزی های مادرانه او را به منزل باز می 
گرداند تا این که 4 سال قبل پدرم بیمار و نابینا شد؛ 
به همین دلیل مادرم به مراقبت از پدرم پرداخت و 
از »محسن« غافل شد. او هم که گاهی داروهایش 
را مصرف نمی کرد به جان اعضای خانواده می 
افتاد و با رفتارهای زشت و زننده اش همه را آزار 
می داد. خلاصه 6ماه بعد پدرم به خاطر بیماری و 
همچنین عوارض ناشی از عفونت از دنیا رفت؛ به 
طوری که این موضوع شوک بزرگ دیگری بر روح و 
روان»محسن« فرود آورد و بیماری روانی او را شدت 
بخشید. حالا خودش را عریان می کرد و در کوچه و 
خیابان مزاحم دیگران می شد و ادعا می کرد مادرم 
به او غذا نمی دهد! شب ها با وضعیتی ترسناک به 
خانه همسایگان می رفت تا در کنار آن ها بخوابد! 
با آن که برخی از همسایگان به احترام مادرم فقط 
اعتراض می کردند که او را در منزل نگهداری کنیم 
اما بازهم موفق نمی شدیم تا این که بالاخره چند 
شب قبل او با رفتارهای نامتعارف چنان وحشتی 
را در خانه به راه انداخت که هر لحظه امکان داشت 
فاجعه دلخراشی را رقم بزند . این بود که به دادسرا 
رفتیم و با دستور قضایی به کلانتری آمدیم تا زمینه 
انتقال وی را به بیمارستان روان‎پزشکی فراهم 

کنیم اما ای کاش ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است:با 
دستور سرهنگ قاسم همت آبادی )رئیس کلانتری 
طبرسی شمالی مشهد( اقدامات لازم با توجه 
به دستور قضایی در دایــره مشاوره و مددکاری 

اجتماعی کلانتری آغاز شد.

اختصاصی خراسان

راز 15ساله یک زن در کشور همسایه،زمینه ساز جنایت در مشهد شد

انتقام کور از جوان بی گناه !
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        تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی ویژه قتل عمد    

 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی


